
 حیتسب یتخصص-یفصلنامه علم 
 24تا  33 ص، ( 1)شماره پیاپی 1111نامه سال  سال دوم، ویژه

www.farhangi.atu.ac.ir 

 

له 
مقا

صی
ص

تخ
ی 

علم
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

 خیتار
ت

شس
ی ن

زار
رگ

ب
 :

24/
08/

14
00

 

 ییدر فلسفه نوصدرا یاسلام یانسان تحول علوم یبررس
 

 
  نیالاسلام و المسلم حجت

 یرضا غلام

مجمع  یگذار استیس یشورا سیرئ 

 .یاسلام یعلوم انسان یعال

  

 

کنم که معنای وصف اسلامی در فلسفه اسلامی چیست؟ چرا ما  بنده یک پرسش مطرح می

 گوییم فلسفه اسلامی؟ می

کند  هایی می کند و فلسفه وارد عرصه ه باز میای به روی فلسف ی تازه اولاً اسلام پنجره

داند  ها نیست. ثانیاً فلسفه به خوبی می که فلسفه مستقلاً به تنهایی قادر به ورود به این عرصه

های بشر در مورد هستی نیست و بدون استعانت به  که قادر به پاسخ گویی به همه پرسش

گری عقلی عبور  بور باشد از اثباتدین به رسالت خودش عمل کند. فلسفه بدون اینکه مج

کند. نکته چهارم دیگر اینکه  ها بهره برداری می کند و از کمک دین در خیلی از عرصه

های فلسفی یا اختلاف نظری در فلسفه اسلامی به منزله قائل بودن چند  تنوع در مشرب

ن وفاداری های متعدد برای تقرب به حقیقت ضم حقیقت نیست بلکه به معنای باز بودن راه

شود که چه زمانی یک  به هسته سخت فلسفه اسلامی است. حالا این پرسش مطرح می

شود؟ وقتی راه جدید برای تقرب به حقیقت  مشرب جدید در فلسفه اسلامی خلق می

کنم هر اختلاف نظر جزیی به منزله شکل گیری یک مشرب تازه  کشف شود و تأکید می

نین ادعایی مطرح کنند. در واقع مشرب جدید فلسفی ها بخواهند چ فلسفی نیست که بعضی

 شود.  یک معماری تازه بر روی لایه سخت و جوهر فلسفه محسوب می

های یونان باستان را باید در  نکته پنجم اینکه تفاوت اصلی فلسفه اسلامی با فلسفه

مبنا و حتی در مواردی  های بی خردگرایی ناب و مرزبندی بین فلسفه و برداشت
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های غرب و  وجو کرد و تفاوت فلسفه اسلامی با فلسفه های خرافی از هستی جست شتبردا

مدرن را باید اولاً در فطرت بنیادین بودن و در اصول حاکم در فلسفه اسلامی و ثانیاً در 

روش فلسفه اسلامی و ثالثاً در هدف فلسفه اسلامی در نظر گرفت. به بیان دیگر فلسفه 

رود ولی در  های کانت جلو می شود و با اندیشه ارت آغاز میمدرن گرچه با انقلاب دک

مسیری که تا الآن طی کرده بیش از آنکه جنبه صد در صد عقلی خود را به هر ترتیبی 

های جدید غربی بیش از اینکه انسان را  حفط کند به سمت علم گرایش پیدا کرده و فلسفه

ند، بیشتر انسان را در سردرگمی گاه کن از سردرگمی نجات بدهند و آن را صاحب تکیه

 فرو بردند. 

ششم اینکه میان فلسفه و آراء فلاسفه تفاوت وجود دارد. فلسفه یک دستگاه فکری با 

ای از آراء متکثر فلسفی شکل  های متنوع است و بر اساس این دستگاه مجموعه معماری

لسفی نیست که گیرد آراء فلاسفه مساوی فلسفه یک مشرب ف گیرد. آنچه که شکل می می

شود. البته برخی چنین  اگر مثلاً رأی یک فیلسوف را باطل کردیم کل فلسفه باطل نمی

دیدگاهی دارند. البته وقتی نقد آرای فلسفی ممکن است به طریق اولی نقد فسلفه اسلامی و 

های او هم امکان پذیر است. معمولاً کسانی که با فلسفه اسلامی مخالفت  دستگاه و مشرب

توانم  رزند منشأ مخالفتشان آرای خاص فلاسفه است نه دستگاه فلسفه. ضمن اینکه نمیو می

از بیان این مطلب صرف نظر کنم که بخشی از نقدهایی که به آرای فلاسفه اسلامی هم 

کنید  شود مولود عدم درک درست این آراء است. در خیلی از این موارد ملاحظه می می

شود که ناقد محترم متوجه منظور  چیست و مشخص میکه منظور از چنین رأی و نظر 

خواهم بگویم همه موارد اینگونه است اما بخش مهمی از موارد  فیلسوف نشده است. نمی

 اینگونه است. 

نکته هفتم و آخرین نکته در باب مقدمه کلیت فلسفه این است که امروز بعضی از 

رسد که هنوز  گوییم؛ اما به نظر می گویند. ماهم می لزوم تحول در فلسفه اسلامی سخن می

درباره معنا در مورد فلسفه تحول اسلامی نظر شفافی ابراز نشده است. تحول در فلسفه را 

شود در چند عرصه دنبال کرد. اول: در پالایش فلسفه از آرای غیر فلسفی اعم از کلامی  می
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سوم: در ورود به عرفانی و غیره. دوم: در تقویت نقاط سست و ضعیف و اقناع کننده. 

موضوعات جدیدی که در قلمرو فلسفه هست هنوز فلسفه وارد نشده است. چهارم: در 

شناسی فلسفی به زندگی اجتماعی. بنابراین متوجه شدید که موضوع  امتداد بخشی به هستی

گویم ما با همین موضوع و  فلسفه را عوض نکردم و قلمرو فلسفه را هم تغییر ندادم. بلکه می

های اجتماعی  توانیم وارد حوزه زندگی اجتماعی شویم و بر دستورالعمل قلمرو میهمین 

 هم از این منظر اثر بگذاریم. 

ای که از باب مقدمه عرض کردم حالا لازم است در  بعد از طرح این هفت نکته

 معرفی فلسفه نوصدرایی ده مطلب کلیدی و اساسی نیز بیان کنم. 

ی اسلامی  های فلسفه ترین مشرب نان یکی از قویاول: اینکه فلسفه صدرایی همچ

است چرا؟ چون با پیوند با قرآن، عرفان و برهان هم قدرت بینایی فلسفه را دو چندان کرده 

های هستی شناسانه را مضاعف ساخته است. درعین حال  است و هم قدرت حل مسائل گره

دستور العمل فلسفه صدرایی گاه از  کنم نقدر فلسفه صدرایی منتفی نیست و هیچ تأکید می

 خارج نشده است. 

مطلب دوم: اینکه فلسفه نو صدرایی در عرض فلسفه صدرایی نیست؛ یعنی یک 

مشرب تازه نیست بلکه با اذعان به قدرت و کارایی فلسفه صدرایی مکمل و تداوم بخش 

ب های فلسفی اضافی کنیم و بگوییم یک مشر ایم مشرب فلسفه صدرایی است. ما نیامده

جدید وجود دارد به نام نوصدرایی. ما فلسفه نوصدرایی را در طول فلسفه صدرایی تلقی 

 کردیم. 

سوم: اینکه نخستین کار اصلی فلسفه نوصدرایی سرایت دادن فلسفه صدرایی در 

مسائل اجتماعی بدون خروج از قلمرو فلسفه اسلامی است؛ به عبارت دیگر نوصدراییان در 

فلسفه را عوض کنند وارد ساحت جامعه کردند، هرچند هنوز  عمل بدون اینکه موضوع

فاصله فلسفه نوصدرایی با نقطه مورد انتظار زیاد است. درست است که این کار انجام شده، 

 ولی حق مطلب هنوز ادا نشده است. 
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نکته چهارم: این است که کار دوم فلسفه نوصدرایی مواجهه با مکاتب الحادی است 

فقط رویارویی فلسفه نوصدرایی با این مکاتب بسیار وسیع و عمیق بوده یعنی تا الآن نه 

است بلکه در اغلب این موارد مکاتب الحادی مغلوب فلسفه نوصدرایی بودند که نمونه 

بارز آن در نقدهای بنیان افکن علامه طباطبائی بر مارکسیسم جستجو کنیم. علامه طباطبائی 

اجتماعی نقش بسیار کلیدی و منحصر به فرد  هم در کشاندن فلسفه صدرایی در ساحت

 اند.  داشتند و هم در رویارویی با مکاتب  الحادی از پایگاه فلسفه صدرایی داشته

پنجم: اینکه کار بعدی فلسفه نوصدرایی پالایش و تخلیص فلسفه صدرایی است. ما 

حثی شده است توانیم رد کنیم که بخشی از متون فلسفی مرحوم صدرالمتألهین وارد مبا نمی

پذیری آن با روش حکمت متعالیه به راحتی  که یا ربط وسیعی با فلسفه ایشان ندارد یا اثبات

سازی آن که البته همه در رهگذر نقد  ممکن نیست. لذا پالایش فلسفه صدرایی و خالص

رود؛ یعنی نوصدراییان  گیرد، یکی از کارهای نوصدراییان به شمار می صورت گرفته و می

 ندارند که حالا مطلبی لازم شد پالایش شود و آن را پالایش کنند.  تعصبی

ششم: اینکه کار دیگر فلسفه نوصدرایی نقد، تکمیل و نوآوری در طول فلسفه 

گذارد و  صدرایی است. درواقع فلسفه نوصدرایی نه تنها نقد فلسفه نوصدرایی را کنار نمی

ه آرای مرحوم ملاصدرا ندارد بلکه ای ب طور که اشاره شد هیچ تعصب کورکورانه همان

های  شود به نوآوری بندد؛ که برای نمونه می باب نوآوری در متن فلسفه صدرایی هم نمی

های  تر به نوآوری های دقیق تر به فهرست علامه طباطبائی اشاره کرد. با یک جستجوی کامل

 علامه طباطبائی دست پیدا کرد. 

درایی با تکیه به فلسفه صدرایی دارای نکته هفتم: اینکه سر جمع فلسفه نوص

کنم یکی فطرت محوری و دیگری  ها را عرض می هایی است که اهم این ویژگی ویژگی

های شناخت، بعدی خردسالاری،  گریزی، بعدی وسعت دهی به منایع و روش نسبیت

مندی، بعدی کمال گرایی و واقع گرایی است. البته همه این  دیگری سکون و حرکت

ا را در یک ویژگی مهم دیگر پیوند زد و اینکه فلسفه صدرایی و نوصدرایی ه ویژگی

داند ضمن اثبات عقلی دین نه  پذیری عقلی می حال که خط قرمز خودش را تحقیق درعین
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داند بلکه کمال بهره را در دین جهت باز کردن  همتا می تنها وحی را دارنده امتیازات بی

 کند.  های دینی حمایت می در دین نیز در برابر هجمهبرد و متقابلاً  های نظری می گره

سازی  نکته هشتم: اینکه فلسفه صدرایی و نوصدرایی به این دلایل از توان تمدن

برخوردارند. این سؤال را یکی از من پرسید. شماها چه دلایلی دارید که فلسفه صدرایی و 

ها  گری تفکیک و امثال این های فلسفی از مکاتبی مثل نواخیاری نوصدرایی از سایر مشرب

شناسی را هم  طور که اشاره شد هستی قدرت بیشتری در تمدن سازی دارند؟ در فلسفه همان

دهد و دوم اینکه این فلسفه  از جهت نظری و هم از جهت عملی تداوم اجتماعی می

بخشی اجتماعی و هم افزایی اهالی جامعه بر کمال را لازمه تعالی بخشی فردی در  تعالی

که فلسفه در عین حفظ استقلال خود با دین رابطه تنگاتنگی  داند. سوم این مدار هستی می

که فلسفه در ساخت  کند. چهار این گذاری اجتماعی مدد می دارد و دین را در قانون

ها و از  ها از سایر مشرب انسانی و اجتماعی نقش کلیدی دارد. به نظرم این مشربعلوم

اش برای تمدن سازی به مراتب  درون اتمسفر اسلامی کارایی مکاتب غیرفلسفی حتی در

 بیشتر است. 

مطلب نهم: اینکه امام خمینی و علامه طباطبائی بانیان اصلی فلسفه نوصدرایی 

گیری و  شوند و شاگردان این بزرگواران در عمل بیشترین خدمت را به شکل محسوب می

ویژه در  ها به گر امام راحل در همه عرصهبسط و تعمیق فلسفی نوصدرایی کردند. به بیان دی

شوند و  گذار بخش مهمی از فلسفه نوصدرایی محسوب می ساحت فلسفه سیاسی پایه

همچنین علامه طباطبائی و شاگردان ایشان از جمله: استاد شهید مطهری، آیت الله جوادی 

شناسی و در  عاملی و علامه مصباح یزدی که البته شاگرد امام هم بودند، در حوزه هستی

شاءالله این راه از سوی  گذار فلسفه نوصدرایی هستند که ان عرصه انسان شناسی پایه

 شاگردان این برزگواران تداوم پیدا خواهد کرد. 

ها و بی  های نرفته، کم کاری نکته دهم: فلسفه نوصدرایی بخشی از راه را رفته ولی راه

بعد از رحلت علامه طباطبائی و استاد شهید  ها در این ساحت نیز کم نیست. اول اینکه عملی

رو شد و هنوز  مطهری رویارویی فکری با مکاتب بشری با افت قابل توجهی روبه
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های بنیادی برآمده از این فلسفه  های معاصر و پرسش نوصدراییان با بخش مهمی از فلسفه

جایگاه خودش را با  اند. دوم اینکه در مواردی فلسفه نوصدرایی ای نداشته مواجهه مبتکرانه

علم کلام خلق کرده و آزادی و استقلال خودش را فدای مواجه کلامی با حملات علیه 

توانست از پایگاه فلسفه به دین کمک کند و نیاز نبود وارد حوزه کلام  دین کرده است. می

ریزه شود. هنوز نوصدراییان قدر و قیمت واقعی و نظام بر آمده از آن را نداستند و درجه تئو

های بلندی بر نداشتند. چهار اینکه فلسفه نوصدرایی  کردن این نظم جدید اجتماعی گام

ساز شدن نداشته  گراتر شدن و نظام هنوز تأثیرات عمیقی در فقه و سوق دادن فقه به عقل

های موثری در تداوم اجتماعی خودش  است. پنجم اینکه با اینکه فلسفه نوصدرایی گام

وانسته خرد گرایی نوصدرایی را در فرهنگ و سبک زندگی مردم رواج داشته اما هنوز نت

هایی  ها کردند. فلسفه غرب موفق شده در حوزه کودکان هم آموزه دهد، کاری که غربی

 را ارائه بدهد؛ اما ما هنوز نتوانستیم چنین کاری انجام بدهیم. 

هفت مطلب مهم را انسانی اسلامی داره که فلسفه نوصدرایی حالا چه نسبتی با علوم

باشد فلسفه  کنم: اولاً همچنان که رابطه فلسفه با علوم اثبات مبادی تصدیقی می عرض می

های آن ایفا کند. فلسفه صدرایی  نوصدرایی هم چنین نقشی را در قبال علوم انسانی و رشته

را گویم همه زیربنای نوصدرایی  انسانی را بر عهده دارد. من نمینقش لایه زیرین علوم

سازد. ثانیاً  ترین نقطه سخت را می گویم لایه زیرین و مرکزی سازد، می فلسفه صدرایی می

انسانی اسلامی به منزله عدم حضور تعیین کننده فلسفه نوصدرایی در هسته سخت علوم

انسانی اسلامی ها و مناطق علوم مند فلسفه صدرایی در سایر لایه حضور تعریف شده و هدف

ها مثل اکسیژن حضور دارد  ته شود که فلسفه نوصدرایی در تمام لایهنیست. هرچند گف

اقرار نشده است. البته این دیدگاه بنده است و قطعاً دیگاه من هم قابل نقد است. ثالثاً از 

انسانی اسلامی گاه باشد فلسفه نوصدرایی در علوم تواند بدون تکیه انسانی نمیآنجا که علوم

کند هرچند که باید  گرایی افراطی نجات پیدا می انسانی از نسبیتمچنین نقشی را دارد. علو

توجه کنیم که وجود نسبیت غیرمطلق نه قابل انکار هست و نه مذموم هست. ما با سطحی از 

توانیم باب نسبیت را ببندیم، آنچه که مذموم هست و  نسبیت رد علم مواجه هستیم و نمی
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شود در مورد آن  د را جلو ببرد، نسبیت هست که میانسانی کار خودهد که علوم اجازه نمی

های خود  انسانی اسلامی به جز لایه سخت خودش در سایر لایهصحبت کرد. رابعاً علوم

گونه نیست که در فقه هم به یقین احتیاج داشته باشیم و بر ظن استوار است  ظنی است. این

خواهیم ادعا  طور است. نمی مینانسانی اسلامی هم هولی ظن معتبر مد نظر است. در علوم

شود. خامسا جمع بین برهان قرآن و عرفان تأکید بر  کنیم که همه چیز قطعی می

شود که این فلسفه با دین در  نگری در فلسفه نوصدرایی موجب می بخشی و نیز جامعه تعالی

گیری و  تری داشته باشد و در شکل انسانی تشریک مساعی راحتجهت ساخت علوم

انسانی اسلامی بر انسانی اسلانی نقش مؤثرتری ایفا کند. سادسا ابتنای علومعلومتکامل 

انسانی بر دین نه نسبت این علوم با علوم تجربی و فلسفه نوصدرایی مانند ابتنای علوم

کاهد. سابعاً از منظر فلسفه  های عینی می کند و نه از کارایی علوم در جنبه تفسیری را کم می

انسانی اسلامی را با علوم انسانی سکولار را باید در ت اصلی علومنوصدرایی تفاو

گریزی در خردگرایی ناب و فطرت بنیاد در محترم شمردن وحی و اظهار نیازمندی  نسبیت

های معین در تعالی بخشی به انسان و جامعه انسانی و در پیوند میان حیات  به آن در عرصه

این علوم برای حل اختلافات و منازعات بشری و دنیوی و اخروی در قدرت منحصر به فرد 

 بخشی به انسان و جوامع انسانی در نظر گرفت.  به تبع آن در آرامش

 

  

  


